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 مبارک تاوجود برنميداشتند عبدالبهاء حضرت سر از دست که بودند ساله پنج ايشان ميگويند
 فضل يراعه از ملاحت کمال در لوحى استقامت اين نتيجه در فرمايند مرقوم ايشان بر چيزى

   : گرديد نازل ملکوتى طفل آن بافتخار رحمت و

  

 کرد بايد چه ديگر نوشتم بنويس گفتى بردار ما سر از دست ندارم تکلّم فرصت من شوقى اى
 مناجات کردنست مناجات الٓهى يا و برجستن هنگام تونيست نوشتن و خواندن وقت حال
   .نه ديگر چيز فرصت الّا و نمايم استماع تا بخوان من براى از و کن حفظ را مبارک جمال

  ع ع

  

راالله  ي ام رت ول ا  حض پری      ١١ت ود س انواده خ راه خ ه هم ا ب دان عک الگی را در زن س
  .نمود

  

  :دوران جواني
دانشگاه بيروت  درو سپس  مدرك هنر خود را گرفتنددر حيفا ابتدا در کالج دفرر شوقی ربانی

در آنار زبان هاي  ، آن شدند آه با فرا گرفتن انگليسي زبانمشغول به مطالعه 
نامه هاي  با تسلط آامل به عنوان منشي حضرت عبدالبهاء ، وفرانسه عربي،ترآي،فارسي

  .ايشان را ترجمه مي نمودند

 "اقتصادو  جامعه"در رشته  انگلستان برای ادامه تحصيلات آکسفوردسرانجام در دانشگاه  
  .آه در آنار آن فن ترجمه خود را نيز تقويت مي نمودند مشغول گرديد

عبدالبهاء پدر بزرگ و حضرت  در دانشگاه آکسفورد مشغول تحصيل بود که خبر فوت  
ر مشکل بوده بحدی که چند ماهی تحمل اين خبر برای او بسيا. شنود مقتدای خود را می

  .کند بطورکلی از همه کنارگيری می

  

  

  

  



 
 
 

الواح وصايا نوهء ارشد خود، شوقى افندى  نامهء خويش موسوم به حضرت عبدالبهاء در وصيّت
حضرت شوقى افندى در مقام ولى امر بهائى . تعيين فرمودند بهائىربّانى را ولى امر و مبيّن تعاليم 

ايشان در طى سى و شش سال بسيارى از آثار حضرت . وداع گفتند عالم خاک را ١٩۵٧در سال 
عبدالبهاء را به انگليسى ترجمه و تشريح نموده، تأسيس مؤسسات محلّى و ملّى  بهاءاالله و حضرت

 هائى منظم و مستمر افکار بهائى را در اقطار عالم تحت نقشه تشويق فرموده و انتشار بهائى را
 .کردند رهبرى

 
 

باشکوهى جهت استقرار مرکز جهانى  حضرت ولى امراالله يادگار جاودانه خود را با ايجاد تزئينات
مطهّر حضرت ربّ اعلى و ساختمان آرشيو  بناى مقام عرش. بهائى در ارض اقدس تأسيس فرمودند

ترتيب باغهاى زيباى قصر بهجى و دامنه کوه کرمل  بهائى، و همچنين طراحى و تنظيم والمللى  بين
  .از خلاقيّت بىنظير آن حضرت است

 
  
  



 

  ولى امر بهائى
  

 
قيادت جامعه بـهائى بمرحله جديدى وارد شد  ١٩٢١درگذشت حضرت عبدالبـهاء در سال  پس از
امراالله  ولايت" دو رکن"ادارى که بر اساس  از تمرکز در يک فرد واحد تغيير يافت و به نظم يعنى

                  .و بيت العدل اعظم استوار بود منتقل گرديد
 

پيش بينى فرمود و در زمان حضرت  حضرت بـهاءاالله در کتاب اقدس اين نظم ادارى را ابتدا
در الواح وصايا نوه ارشدش حضرت شوقى . الواح وصايايش شکل گرفت عبدالبـهاء مخصوصاً در

امراالله منصوب شد و در همان سند نيز انتخاب بيت العدل اعظم که اعلى هيأت  مقام ولىافندى به 
آن نيز » رئيس مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز لاينعزل«است، ولى امراالله  قانونگذارى
 .(1)مذکورآمد

 
ىّ سى و امراالله افتاد تا ط بيت العدل اعظم در زمان حضرت عبدالبـهاء تشکيل نشد و بر عهده ولیّ

هاى بيت العدل اعظم را بنا  و پايه شش سال دوره ولايتش بعنوان قائد امر حضرت بـهاءاالله اساس
 .   فرمايد

 
جامعه بـهائى را در دامن نظم ادارى بهائى پرورش داد و اهل بها  در آن سالها حضرت شوقى افندى

است آماده فرمود و با توقيعات العدل اعظم که ديگر مؤسّسه مرکزی امر بهائی  را برای تأسيس بيت
 مستمرّ از رابطه متقابل مؤسسه ولايت با بيت العدل اعظم بحث کرد و درباره هر دو و مکاتيب
 اساسش من عنداالله است و وظائفش خطير و ضرورى و مرام و مقصدشان مکمل"فرمود که 
را که  و اختياراتىسلطه "و فرمود که مقصد مشترک اين دومؤسسه آنست که همواره ) ٢."(يکديگر

پيروان آئينش  من جانب االله بوده و از نفس مظهر ظهور سرچشمه گرفته است حفظ نمايد و وحدت
اى  ولايت امراالله وسيله موسّسه) ٣."(را محفوظ دارد و اصالت و جامعيّت تعاليمش را صيانت کند

بيت العدل آنست که  بـهاءاالله و وظيفه برای ادامه تبيين مصون از خطاى آثار و تعاليم حضرت
بفرموده ) ۴.(به تشريع قوانين پردازد" نيامده باشد در آثار مقدّسه بصراحت"درباره امور لازمه 

موسسّه متّفقاً به اجراى وظائف پردازند امور تمشيت پذيرد و  چون اين دو"حضرت ولیّ امراالله، 
اش  ش تنفيذ شود و تشکيلات تابعهگردد و مصالح امراالله ترويج يابد و قوانين اقدامات جامعه مرتبط

      )۵ (."گردد حمايت
 

العدل اعظم زحمات بلا انقطاع حضرت  از جمله شواهد فعل و انفعالات متقابله ولايت امراالله با بيت
بـهائى در اطراف جهان است تا بتوانند بموجب نظم  ولیّ امراللّه برای توسعه و ازدياد جامعه های

هدف تشکيل اين محافل ملّى نيز . ملّى خود را تشکيل دهند قانونگذارىاداری بـهائى هيأتـهاى 
    .تا نظمى که مخلوق حضرت بـهاءاالله است بمرحله اکمال برسد انتخاب بيت العدل اعظم بود

  



ای موروثى بود و حضرت عبدالبـهاء در الواح وصايا طرز انتصاب ولیّ  مؤسسه ولايت امراالله
حضرت شوقى افندى فرزندى نداشت و ساير افراد فاميل . مقرّر فرموددر هر زمان  امراالله را
امّا . نفرمود عبدالبـهاء واجد شرايط مصرّحه در آثار مقدّسه نبودند لهذا جانشينى را اختيار حضرت

جامعه بـهائى از خود  در هدايت ١٩۵٧تا  ١٩٢١در آثار بيشمارى که حضرت شوقى افندى از سال 
ابـهّت اين ميراث عظيم آگاه باشيم  براى آنکه از. عظيمش زنده و پاينده استباقى گذاشت تأثيرات 

    .دادن جامعه بـهائى مطالعه و دقّت نمائيم خوب است که در کارنامه حضرت ولىّ امراالله در رشد
 

  
    :آثار حضرت ولـىّ امـراالله

  
 

عبارات  بـهائى است اينعبدالبـهاء درباره آنکه چه کسى بعد از ايشان عهده دار امور امر  حضرت
    :موثّر را الواح وصاياى خود مرقوم داشته اند

 
  .....شوقى افندى را نهايت مواظبت نمائيد... بايد! عبدالبهاء اى ياران با وفاى

 
من عصا امره عصى االله و من أعرض عنه فقد أعرض ... امراالله بعد از عبدالبهاء زيرا اوست ولى

 )   ۶( ...اين کلمات را مبادا کسى تأويل نمايد. کر الحقو من أنکره فقد ان عن االله
 

 ترتيب مسأله رهبرى جامعه بـهائى پس از درگذشت حضرت عبدالبـهاء بتصريح تمام معلوم باين
به  ولايت امراالله سبب حفظ آئين بـهائى گرديد، قيادت جامعه از حضرت بـهاءاالله. گشته است

   )٧(.افندى ادامه يافتحضرت عبـدالبهاء سپس به حضرت شوقى 
 

در اوان جوانى در اوائل سالـهاى بيست سالگى هنگام تحصيل در دانشگاه  حضرت شوقى افندى
غم و اندوه درگذشت جدّ بزرگوارش بر . باليول به ولايت امراالله منصوب گرديد آکسفورد در کالج

. سش وارد آوردمسئوليّت جديدش بيافزود و ضربت ناگهانى سختى بر وجود مقدّ بار سنگين
 .افندى ابداً حتّى باشاره اطّلاع نداشت که بمقام ولايت امراالله منصوب خواهد شد حضرت شوقى

 
در چند ماه اوّل پس از  لذا براى آنکه خويش را آماده چنان مقامى فرمايد و بر غم و اندوه فائق آيد

در اين مدّت . برگزيدتنهائى  صعود حضرت عبـدالبـهاء از ارض اقدس بيرون رفت و عزلت و
خانم خواهر حضرت عبـدالبهاء و معتمد  غيبت از ارض اقدس امور امراالله را در کف کفايت بهيّه

به حضرت ورقه عليا بود بسيار خردمند و تا سال  بـهيّه خانم که ملقّب. حضرت شوقى افندى نـهاد
تعلّق قلبى حضرت . دار بودحضرت ولیّ امراالله بسيار وفا که در اين جهان زندگى فرمود به ١٩٣٢

از توقيعى که پس از رحلت حضرت ورقه عليا مرقوم فرمود ميتوان  ولىّّ امراالله را نسبت بايشان
    :دريافت

  



ب          ب کئي لّى قل ال تس لال و کم ت ج اى آن طلع م ه ال و تبسّ ال بيمث ادآورى آن جم د در   ي ن عب اي
دّ   ت و مق وده اس ائب آل اى مص ه خاره ه ب ت ممريک ات اس ر حي ا مم را ت ه آن ت ک ان  ر اس پاي

ايم ه  . بپيم ت ک ت اس ف و عناي ين لط ت و هم ان اس وت دل و ج را ق ات م ادى کريمه س اي  لم
تقامت          وّت و اس ان ق ز بهم د ني ن عب ودى اي ه پيم تقيمى را ک راط مس ا ص د ت ائى ميبخش را توان  م

ايم   يّ نم روى          . ط ه پي ه ب د ک ورى ميده ذب و ش ا ج ه بلاي اعات مظلم يرينت در س داى ش حر ن سِ
تقامت و   از ال اس بّث بجم ا و تش داب کبري ا ه ک ب ال از تمس ر ح ه در ه ت ک ر برکات ات پ حي
   )٨( .لاوثقاى ولاى او متمسّک بمانمة باز نماند، اين عبد نيز بعرو وفا
 
ت      راه ى اس د راه اره ميفرماي دان اش ه ب ىّ امراللّ رت ول ع حض ن توقي ه در اي ى را ک پرزحمت
ه ـهائى از      ک وان ب ر ج ظ ام راى حف ود      ب وده ش ود پيم رار ب ارج ق ل و خ منان داخ رت . دش حض
ىّ ود         ول ـهاءاالله ب رت ب اليم حض روّج تع ار و م يّن آث ه مب راالله يگان ـهائى را  . ام ر ب م ام ا   نظ بن

ود ـهاء  . فرم رت عبـدالب تور حض ق دس ـهائى طب ر ب ار ام رای انتش ائى ب ه ه اجراء نقش ام  ب قي
ود ا   . نم ى بزب ى و عرب ه از فارس ار مقدّس ه آث ى   بترجم ود ميزان ه خ ت ک ى پرداخ  ن انگليس

د       ان ش ر جه اى ديگ ار بزبانه ه آث راى ترجم وم     . ب ـهائى مرق رن اوّل ب اره ق اريخى درب اب ت  کت
ود زيّن فرم ائى م دائق زيب ر و بح ا تعمي ا و عکّ ـهائى را در حيف لاک ب ت و ام ا. داش  اينه

دا ان ان ا بهم ود امّ راالله ب ىّ ام رت ول هود حض دمات مش دامات و خ رلوحه اق ت داردس  زه اهمّي
اره ه اش ادّى را   ک راد ع ت اف ه ميتوانس ود ک درتى ب راالله دارای ق ىّ ام رت ول ه حض يم ک  کن

د       ام کنن اده قي وق الع دماتى ف د بخ ا بتوانن زد ت گريان    . برانگي ه لش وده ک ردارى ب ون س ويش  چ خ
د      ادت ميکن ـهائى قي روزى ن تح و پي گ در ف ام جن ا    . را هنگ اه ي مارى، کوت اى بيش ه ه  دراز، نام

ه       رد ک وت ک ـهائيان را دع ت و ب وم داش الم مرق ر ع ـهائى در سراس اى ب ه ه ه جامع د   ب ام نماين قي
د  ق پردازن دمت خل ويش و خ ن خ دمت دي ـهائيان. و بخ ه ب ه اى ب ثلاً در نام ال  م ا در س امريک

انرا  ١٩۴٨ ـهاءاالله   "آن رت ب ان آراى حض م جه ر نظ ان دلي اخت " باني ب س ان  مخاط و از ايش
ه   ت ک د "خواس ر ق ال   ه اق و استيص اط و نف أس و انحط رات ي انى در غم الم انس تر  ر ع بيش

رو رود ان " ف د       "آن عود نماين ت ص و هم جاعت و علّ ه ش دارج عالي تر در م د بيش   )٩( ."باي
 

ر        دّس ام ار مق روّج آث وص و م يّن منص اق مب ز ميث د مرک ز مانن دى ني وقى افن رت ش  حض
ه      ود ب ين ب ه تبي ع ب ه راج ئوالی ک ر س ود و ه ـهائى ب د ب ع ميش ان راج ه . ايش ه در آنچ ه ک از  اگرچ

ىّ    رت ول ار حض ه اختي ود در حيط ده ب ازل ش ـدالبهاء ن رت عب ـهاءاالله و حض رت ب م حض  قل
ل            ى باه يحات واف ه توض اليم نازل ه و تع ائل مبهم لّ مس ا در ح د امّ ری ده ود تغيي راالله نب ا  ام به

اى          ه ه راد و جامع ه اف ه ب زاران نام ار ه ن ک ود و در اي ت ميفرم راف  عناي ـهائى در اط الم  ب ع
ه         ار مقدّس واح و آث ان از ال م و عرفانش ـها را در فه ل ب دايتها اه ن ه ت اي وم داش د  مرق متّح

    .ساخت
 

ى     ان نزول احت، از زب ت فص ـهائى را در نهاي ار ب دى آث وقى افن رت ش ى و   حض ى فارس يعن
ود   ه فرم انى ترجم ى عرف ان انگليس ه زب ى ب ال . عرب دودى١٩٢١در س ار مح ه از  ، آث گنجين

ود   ود ب ى موج ان انگليس ـهاءاالله بزب رت ب يع حض يار وس راالله. بس ىّ ام رت ول مّ  حض ار مه آث
ه      ه ترجم د ب ان بتوانن ـهائيان جه ا ب اخت ت دوّن س ه و م ـهاءاالله را ترجم رت ب تند  حض اى مس ه



د  ت يابن ار دس ائى     . آث ين به ه آئ ام اوّلي اريخ ايّ ه ت م را ک ل اعظ اريخ نبي ه   ت يص و ترجم ت تلخ اس
الع او ب ام مط ه لان ان از کارنام ى زبان ا انگليس ود ت ر فرم وار منتش لاف  ن اده اس وق الع ف

ارت      ه بزي ى را ک اهدهاى عين ارات ش وند و اظه ـهره ور ش ويش ب انى خ اب و   روح رت ب حض
د    د بخوانن ده بودن ائز ش ـهاءاالله ف اب   . حضرت ب ود کت ز خ دى ني وقى افن ام   حضرت ش اريخى بن ت

    .وم فرمودمرق (God Passes By) قرن بديع
 

م ازنده نظ وان س ات    بعن ق بيان ه دقي س از مطالع دى پ وقى افن رت ش ـهائى، حض ر ب ادارى ام
ـهاءاالله و رت ب ا  حض ا ب ود ت رح فرم ه اى ط ـهائى برنام ات ب يس موسّس اره تأس دالبهاء درب عب
ات وان موسّس ـمود آن بت اد ن کيلات را ايج ز . و تش ـهاءاالله و مرک رت ب ارات حض ات و اش بيان

ه   ع ب اق راج ه         ميث ا جامع ت ت راالله گش ىّ ام رت ول اى حض ـهائى راهنم م ادارى ب اى  نظ ه
راف  ـهائى در اط عيف ب ه  ض ه مرتب ان را ب ه     جه کيلاتى را ک د تش ه بتوانن اند ک اى برس
اره دان اش ـهاءاالله ب رت ب د حض تيبانی کنن وده پش مت  . فرم ه س دى ب وقى افن رت ش ی حض وقت

د در    وب گردي راالله منص ىّ ام يچ  ول ون        ه ا چ ت امّ ود نداش ـهائى وج کيلات ب ی تش أت ملّ ا هي ج
رآمد   ارکش س ر مب ل ٢۶عم راى      محف ه ب اله ک ه دهس ان نقش ود و در پاي ده ب کيل ش ى تش ملّ

طح     ائى در س ر به يم ام ترش و تحک ه      گس ود، ب وده ب رح فرم انى ط زايش    ۵۶جه ى اف ل ملّ محف
    .يافت

 
دى  وقى افن رت ش ويش را در توض  حض ات خ يارى از مکاتب وم  بس ـهائى مرق م ادارى ب يح نظ

ود ل. فرم ثلاً در اوائ ارچ  م ار در م ا و  ١٩٢٣ک ا و بريتاني ـهائيان امريک ه ب ائى ب ه ه نام
وئيس و ه و س راى   فرانس رايط لازم را ب ه در آن ش ت ک وم داش تراليا مرق ن و اس ا و ژاپ ايطالي

ل کيل محاف ل و ر   تش ات محف راى انتخاب رورى ب اى ض ى و راهنمائىه ى و ملّ وس محلّ ئ
ده   ل درج ش ائف محاف ت و        وظ ـهائى تقوي ات ب اره انتخاب ـهائيان را درب ى ب ود و دورانديش ب

ود ل: "فرم ن محاف ا اي ر  ب ت در سراس درت و لياق اهنگى و ق ا هم ه ب ى ک ى و ملّ انى محلّ روح
ار ائى بک الم به ده    ع راهم آم وبى ف م بخ دل اعظ ت الع کيل بي ائل تش ه وس غولند يگان مش

   )١٠."(است
 

د م  رش ه            نظ د ک رح ش ائى ط ه ه ه نقش د بلک ود نيام ود بوج ه خ ود ب انی و خ ـهائى ناگه اداری ب
ب ت   بموج ورت گرف نظّم ص ور م الم بط ر ع ـهائى در سراس ن ب ار دي ـهائيان  –آن انتش ب

وان  ب بعن اط         داوطل د در نق وّ بودن د و نم ير رش ن س ان اي يش آهنگ ت پ ه در حقيق اجر ک مه
ش  ور و دور پخ ي    مهج رويج آئ ه ت ا ب دند ت د    ش ـهائى پردازن ه ب کيل جامع ه . ن و تش در نقش

ال   ه از س اله ک ا  ١٩۵٣ دهس ده       ١٩۶٣ت اطق بعي ورها و من اجر در کش دها مه ت ص ه داش ادام
تقر   ان مس ر جه کيل     در سراس ه تش ق ب تند و موفّ تند      ۴۴گش ه اى گش ل ناحي ى و محاف ل ملّ محف

ى از   ل ملّ داد محاف ه     ١٢ و تع ه ب روع نقش ل در ش ى ا   ۵۶محف ل ملّ داد    محف ت و تع زايش ياف ف
    .بالا رفت بـهائيان باضعاف مضاعف

  
  



ره        ر ک ـهائى در سراس اجران ب ر اداره مه لاوه ب راالله ع ىّ ام رت ول ى     حض وّ و ترقّ ه نم ين ب زم
د      ادرت ورزي ا مب هر حيف ـهائى در ش انى ب ز جه زار حضرت  . مرک ر م ام    ب ه مق روف ب اب مع ب

د حضرت      اخته بودن ـدالبهاء س ه حضرت عب ى ک اى  اعل دى روبن وقى افن ود و    ش ا فرم ى بن مجلّل
هر          ارج ش ه خ ه مبارک ه روض روف ب ـهاءاالله مع رت ب زار حض وش م ول و ح ا و   ح ا باغه عکّ

رد     ق ک ترده ای خل ا و گس دائق زيب ى را در   . ح ين الملل ار ب اى دارالآث ل    بن وه کرم ه ک دامن
اب و  رت ب ه حض ق ب رّک متعلّ ياء متب ل و اش واح اص ه در آن ال د ک دارک دي رت حض ت

ود       ه ميش ـهائى ارائ ران ب ه زائ ظ و ب ـهاءاالله حف رم و    . ب وّاب ح رت ن اد حض اى اجس رزا   بقاي مي
وه        دى در ک تقرار اب لّ اس ه مح ت ب ره موقّ ـهاءاالله را از مقب رت ب د حض دى فرزن ل  مه کرم

ال داد         ى انتق ام اعل ول مق ا در ح ه علي رت ورق زار حض ک م رای   . نزدي دامات ب ن اق ه اي آن  هم
راى مرک   ه ب ود ک د و حضرت      ب ود آي بى بوج يط متناس انى مح ن جه ن دي انى و ادارى اي  ز روح

ـهائى    ر ب ارج از ام ور خ ه ام وط ب داماتى مرب ه اق ـهائى ب ن ب د دي وان قائ راالله بعن ىّ ام در  ول
    .مرکز جهانيش پرداخت

 
ىّ      ه حضرت ول يم ک ه کن ريم و ملاحظ ب نگ ه عق ون ب يم    چ وّع و عظ دامات متن ه اق راالله اينهم ام

ال دوره    را در ص ش س ى و ش ىّ س الم ط ه ع ران      دها نقط تش حي انيد از عظم ر رس تش بثم ولاي
ائيم   ين ميگش د و تحس ه تمجي ان ب ته زب ه. گش ود ک ون    او ب ه در کم ى را ک اعى اله م اجتم نظ

ه   ت بعرص ا موفّقيّ وده ب ون ب ـهاءاالله مکن رت ب ور حض هود آورد ظه ن . ش نده اى اي نويس
ين    راالله را چن ىّ ام رت ول وع و حض تموض توده اس رد : "س ک ف اريخ   ي ر ت ر در سراس بش

اعى م اجتم ار نظ رز ک م ط ه در تجس ت ک وده اس ده ب ال و آين ته و ح ه  گذش يش از هم ان ب جه
    )١١."(نفوذ داشته است

 
    :چنين فرموده ، امة البهآء روحيّه خانم،حضرت ولىّ امراالله همسر 

 
ر         ع عناص ش جمي ن خلاق ق ذه رع انبي ه در ق ىّ امراللّ رت ول رحض ه را در   ام رت بهاءاللّ حض

ک  لّ"ي اليم و    " ک زن تع ه در مخ ه ک ع آورد و در آنچ امرئى جم ون     ن ديعش مکن م ب ام و نظ احک
اليم  هء تع ود آورد و از مجموع نظم بوج کل و م هء متش ود جامع ال  ب ى و مث ر اله دو مظه

ال پوشش     زار س ا يک ه ه ت د ک ه ش اخر بافت ى ف ائى ردائ ر به ود و ب  اعلاى ام د ب رى خواه ر بش
ود و ى فرم اهرش طراح تان م ا سرانگش ه ب ىّ امراللّ رت ول م در  آن حض رش را به عناص

ار      اتش از آث ائى از تبيين اى زيب ا به ر آن قلّ وامش ب راى ق ت و ب ز     باف ه هرگ ت ک ر دوخ ه ب مقدس
ان          ه جه رى ب ر ديگ ه پيغمب ا زمانيک درّد ت م ن ود و از ه وده نش ت      فرس ر قام ر ب ار ديگ د و ب آي

 )١٢.(بپوشاند س ديگرىخلق خدا جامهء مقدّ
 
 
 

 



:حضرت ولي امراالله زندگي شخصي  
.آارش آه زمام داري امر مبارك بود آرده بودند حضرت ولي امراالله زندگي خويش را وقف  

 مي مكسول و ويليام ساترلند مكسول تنها دختر )روحيه خانم( مري مكسول با 1937در سال 
خود را بچه اي نداشتند و زندگي روحيه خانم و  حضرت ولي امراالله .)معمار مهندس  (

     .صرف امراالله آردند" تماما

 



:صعود حضرت ولي امراالله  
: ه خانمروحي زباناز ح صعودشر  

 آن نغمه آخرين ١٩٥٧ اکتبر پيام که نبود دانستن اين تحمّل بر قادر احدى و نميدانست احدى
 سرور از مملوّ که پيامى چه.  فرمود بلند ترابى خاکدان اين در جان قفس از که بود الٓهى بلبل
 الحقيقه فى اين و گشت مزيّن نوين هاى نقشه آرزوى و اميد و امريّه بفتوحات سراسر و بود
 زمين را گهربار کلک قدرت اصابع چون و. ميرود بشمار عزيز مولاى آن گرانبهاى هديۀ
 و غم در را همه و تافت بر جهانيان و جهان از روى فرستاد بهائى عالم براى را پيام و گذارد
 و فرمودند معيّنرا  امرا ايادى عدد آخرين که بود پيام همان در . بگداخت پايان بى حسرت
 ٢٧ به ادارى نظم عاليقدر زمامداران عدّه ترتيب بدين افزودند مجلّله هيئت اين بر نفر هشت
. نمايندالله قيام و اقدام امرا حراست و بحفظ  که رساندند نفر  

 آثار محفظه براى ديگر اسبابهاى برخى تا بردند تشريف لندن هب تابستان اختتام از قبل  
 .فرمايند منتقلآثار محفظه به را متبرکه اشياء تمام که بود آن مبارک قصد و فرمايند خريدارى

 الىع بسيار طبيبى شديم ضمري دو هر و يافت شيوع شديد خوردگى سرما آن بودند آنجا وقتى
 چند آنکه با ميورزيدند اعتماد وى به و داشتند دوست هللامرا ولىّ حضرت را او که داشتيم
 رفع تب تا که ورزيد اصرار طبيب .نبود شديد خيلى خوردگى سرما داشتند شديد تب روز
 مي تب آتش در آنکه با.  شدند راضى امر باين و نفرمايند سفر آغاز مبارک هيکل نگردد
 نميداشت باز کار از را ايشان امرى هيچ ميفرمودند مطالعه را تلگرافها و رقائم تمام سوختند

.شدند ضعيف بسيار مبارک وجود و دادند دست از را اشتها حال اين در  

 واصله راپرتهاى نشسته رختخواب در رفنتد برختخواب خستگى حال در بودند خسته بينهايت
 ساعت چندين مرتّباً روزى هر و روز همه اگر که ميرسيد مکاتيب آنقدر فرمودند قرائت را

.ميافتاد عقب راپرتها اين به رسيدگى و مطالعه پرداختند نمى واصله اوراق مراجعه و بقرائت  

 

سال  چهارم يوم سَحَر در که اينست.  بود مختلف جهات از مبارکش زحمات و کار فشار امّا
 بکمال که رسيد در آرام و ناگهانى مؤلمه واقعه اين آنقدر.  ايستاد کار از مبارک قلب 1957
 بچهره نگاهم که ديگر روز صبح بطوريکه.  فرمود عروج بالا بجهان مقدّس روح آن راحتى
 ديگر نگاه ولى بودباز چشمها است داده رُخ صعود مؤلمه واقعه که ندانستم ابداً افتاد مبارک
 بودند کشيده دراز آرامىو براحتى.  نبود آنها در نگرانى و وحشت حالت و نداشت رنجى



 امرى امور انديشه و فکردر آرامى به و بيدار خواب از مبارکش وجود دم همان گوئى
.ميباشند  

 ممکن چگونه.  نميخواستم احدى براى آمده من سر بر آنچه ، سياه روز آن دردهاى عمق در
 بعد ساعت چند که ميدانستم ،رفته دستشان از ايشان امر ولىّ که دهم خبر جهان باحبّاى بود
 اين که کردمفکر باز ولى ، نمايم اخبار باحبّا را دردناک واقعه اين حقيقت تلگراف بوسيله بايد

 محافل به حيفا توسّط بعد ساعت چند.  مينمايد ملايمتر را صعود ناگهانى خبر لطمۀ تلگراف
 جهانى مرکز از بايد حقّاً اخبار هاينگون زيرا کردم ابلاغ را ناگهانى مصيبت و حادثه اين ملّيّه
:برسد امريّه مراکز بتمام  

 بياران عبدالبهاء حضرت که مقدّسى امانت و احبّا القلوب محبوب افندى شوقى حضرت "
 نمايند تأکيد بياران فرمودند صعود خواب حالت در قلبى بغتى حمله اثر بر بودند سپرده الٓهى
 آنرا و يافته پرورش آه در ظلّ عنايت مبارك هللامرا ايادى بمؤسّسۀ و متشبّث استقامت بحبل

 موقع اين در جويند تمسّک فرمودند تحکيم و تقويت شديداًالله امرا محبوب ولىّ حضرت
 جميع وفادارى شايسته بطور ميتواند مرام وحدت و مقصد وحدت و قلوب وحدت تنها رهيب
 فداى را خودالله آه تمامي حيات امرا ولىّ بحضرت نسبت را الٓهى ياران قاطبه و ملّيّه محافل
."برساند ظهور و بروز بمنصّه فرمودند الٓهى آستان خدمت  

 روحيّه
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